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اى به كمال وا برگى ران،اهداف بزرلان و بعثت پيامبرسوسال رند متعال با ارخداو
مان ها در آيـات وده است.اين اهـداف  و آرساندن انسان ها دنبـال كـرسعادت ر

 در پى انبيـاى الـهـى(ع)مايات ما بيان شده است.از آنجـا كـه امـامـان مـعـصـورو
شا بر دوسالـت رثان انبيا هسـتـنـد،هـمـان رار و و (ص)جانشينان پـيـامـبـر خـاتـم

 همانD نيز دنبال كننده(ع)ت مهدىصياء حضر،خاتم الاو(ع)هّداشتند.در ميان أئم
سىاهد يافت.در اين مقال به بررت تحقق خومان ظهور حضرمان هاست كه در زآر

داختهMايم. و تطبيق آنها پر(ع)مانبخش هايى از اهداف بعثت و اهداف ظهور امام ز
مان،اهداف بعثت و ظهور.ه،امام زّان،أئمپيامبره ها:اژكليد و

د كشيدهسته و دراردند.انسان هايى وخاسته از ميان آنان بودم و بران الهى از مرپيامبر
دهاى آنان،كه دغدغه اى جز هدايتامع و آشنا به مشكلات و درم جواز ميان طبقه محرو

ن هيچ چشم داشتى،در خدمت همه انسانMهاىستگانى كه بدواردم نداشتند.وو نجات مر
اى نجات انسـان ازدند؛و برد بول مقصوم و در پى هدايت آنان به سر منـزمند و محرونياز
دند وا كرد راع فلاكت هايى كه به دست بشر بر آنها تحميل مى شد،هـمـه تـلاش خـوانو
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ا به جان خريدندت ها و سختى ها راردند.تمام مردند و احساس خستگى نكرگز نياسوهر
انا به آنها نشان دهند.پيامبـراه كمال و سعادت را هدايت كنند و رانند انسان هايـى رتا بتو

ه بر ايـناردند و همـوا دنبال مى كـرمان ها و اهدافـى رل،آرد،اصوسالت خـواى رالهى بـر
ل و اهداف دست پيدا كنند.انديشه اى الهـى كـه جـز خـدا ودند كه به آن اصـوانديشه بـو

د.ايشان آسان مىMكرا بر سختى ها رDا در نظر نداشت و تحمل همهى رمان هاى الهى،چيزآر
ايات آمده،به چند هدفان در رومينه اهداف پيامبرآن كريم و آنچه در زبا نگاهى به قر

سى و اين مقال است،گر چه بررDدن آنها شايستهگو كرد مى كنيم،كه بازخورو اصل كلى بر
شكافه است.سى هاى مومند تأملات و بررايات نيازتحليل هر يك در آيات و رو

اه آنان و پى گير اهدافثان انبيا و ادامه دهندگان رار نيز و(ع)ميناز آنجا كه ائمه معصو
ه آن كه اماماند،به ويژانى در فعاليت هاى آنها به چشم مى خوراوكات فردند،مشترآنان بو
ار (ص) ـهّت محمد بن عبداللشان پيامبر خاتم حضرّاه جددشـان ربه تصريح خو (ع)ممعصو

ا متعهد به انجام آن مى دانستند.ار داده، و خويشتن رد قرنصب العين خو
(ع)ت مهدى ط به ظهور حضـراياتى كه مربوسى آيات و روق و بررجه به نكته فوبا تو

ل و اهداف پيامبر نيز در پى تحقق اصو(ع)ماناست،به خوبى مشاهده مى كنيم كه امام ز
مين،در كنارث زارا و او ر(ع)مين معصـوDهّ و أئم(ص) است،همان كه پيامبر خدا(ص)اسلام

اهشش در را به كوت، همگان رّاى نجات اممان جهان مى دانستند و برمستضعفان و محرو
اه نجاتدند و تنها رگ بر مى شمرا عبادتى بزراندند؛و اين انتظار را مى خوج او فرانتظار فر

دند.اى برپايى عدالت بيان مى كرا،به سر آمدن اين انتظار و ظهور منجى بشريت برر
اهداف بعثت و ظهور

�ÓIÓbÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ— UÔÝÔKÓMÓÐ U�UÚ³ÓOÒMÓ UË Ó√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ� UÓFÓNÔrÔ�« ÚJ²Ó»UÓË Ó�«ÚLeOÓÊ«Ó«ى:.برپايى عدالت و دادگر١

�OÓI?ÔÂuÓM�« ]”U?ÔÐ �UÚI&Új?å ،ثشن مبعـوا با نشانـه هـاى روان ر«هر آينه پيامـبـر؛)٢٥ / ٥٧(الحديـد
ند».خيزى برستاديم،تا همگان،به قسط و دادگران فرديم،و با آنان كتاب و ميزكر

سـالـتد كـه يـكـى از اهـداف راحـت بـيـان مـى دارآن كـريـم بـا صــربـديـن سـان قـر
ى داد و دادگرDى است و همه چيز بايد بر پايهدم به جايگاه عدل و دادگرساندن مران،رپيامبر

¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]c?s¹Ó�¬ ÓMÔ«uدند كـه :«آورسا و آشكار داد بـرو عدالت باشد.از اين رو با فـريـادى ر

.Ô½uÔ/ «uÓu?]�«sOÓ� K]t?ý ÔNÓbÓ¡«ÓÐ �UÚI&?ÚjË Ó¹ ôÓ−Úd�ÓM?]JÔrÚý ÓMÓÊPÔ/ Óu?ÚÂÌŽ ÓKÓ√ vÓð ôÓFÚb?�ÔŽ« «uÚb�Ô¼ «uÔuÓ√ Ó/Úd?Ó»Ô
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�²K]IÚuÓË ÈÓð«]IÔK�« «u]tÓ≈ Ê]K�« ]tÓš Ó³dOÏÐ LÓð UÓFÚLÓKÔÊuÓå،؛«هاى اى اهل ايمان!قيام كنندگان)٨ / ٥(المائدة
اتـرار نيست كـه از عـدالـت فـراواى خدا باشيد،شـايـسـتـه و سـزار و هميـشـگـى بـراستـو

ديكتر است».ا نزرويد.عدالت ورزيد كه آن به تقو
 (ص)د كه پيامبر خدااز زبان آباء و اجدادش بيان مى دار (ع) ضانه است كه امام راين گو

اى برپايى بر(ع)ندان حسين بن علـىدى از فرزسد تا آن كه مـرد:«دنيا  به پايان نمـى رموفر
د،آنچنـان كـه ظـلـم وا از عدالـت پـر مـىMسـازد و جهـان رمى خـيـزات اين أمـت بـرامـور

١فته است».ا گرا فراسر آن رستم،سر

ندان مـندند:مهـدى از فـرزمـو فر (ص)ل خـداسومايـد:« ر نيز مـى فـر(ع)امام صـادق
تت و سيردم از نظر صور من است.او شبيه ترين مرD او كنيهDاست.اسم او اسم من و كنيه

اهىد دچار گمرتى است تا آنجا كه همگان در دين خواى غيبتى و حيرى داربه من است.و
خشان و شكافنده ظلم و ظلمت ها مى آيد.پس آنگاهن شهابى  درند،آنگاه همچومى شو

٢د».ا از عدل و داد،آنچنان كه از ظلم و ستم پر شده بود جهان رپر مىMساز

گمان و هدف بزرد كه اين آرد،امكان نـدارى تا آنگاه كه ظلم و ستم بر چيده نشـوآر
اىا بـرد و آن راهد كراى اين هدف عالى ظهور خـوبر(ع)ت مهدىانبيا تحقق يابد و حـضـر

اهد بخشيد.ا نجات خوفتار ظلم و ستم رد و بشريت گراهد آورمغان خو جهانيان به ارDهمه
تان دعويامبرپى از ا به پيرودمان راف مر اعرDهدر سورهاى جاهلى:فتاردن ر.باطل كر٢

اى ر«پيامبر ؛)١٥٧ / ٧اف، (الأعر¹ÓCÓlÔŽ ÓMÚNÔrÚ≈ BÚdÓ¼ÔrÚË Óž_«Ú‰öÓ�« ]². wÓ½UÓXÚŽ ÓKÓOÚNårمى كند كه:«
د».مىMدارده بردنشان بوش و گرا كه بر دوهايى رنجيرهاى سنگين و زى كنيد،كه بارپيرو

ى ازاقع پيـرود و در وگزيدن اربابى غيـر خـدا بـوهاى سنگيـن،بـرها و بـارنجيـراين ز
ى ازه مى كند.ديـگـر دوران به آن اشار آل عمـرDهسور٦٤ Dخدايگان ديگر چنـان كـه در آيـه

ه نحل بيان داشته است. سور٣٦ى از خداست كه در آيه ستن به پيروت و پيوطاغو
ج عباده من ليخر(ص)ً ه تعالى بعث محمـداّ اللّا بعد،فانّمايد:«اممى فر(ع) امام على

ده،و من طاعة عباده إلى طاعته ،و مند عباده الى عهوعبادة عباده إلى عبادته،و من عهو
ستشا از پـرد تا بندگان او رث كرا مبعور (ص)لايته؛خداى متعال محمـدلاية عباده إلى وو

ىدارمانبرستش خدا؛از پيمان بستن با بندگان،به پيمان بستن با خدا،و از فربندگان به پر
٣د».ش حاكميت او باز آورش حاكميت بندگان به پذيرى او،و از پذيردارمانبربندگان به فر
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نهاده شد و آنان نيز به خوبى بر اين پـيـمـان (ع)ش امامانسالتى است كـه بـر دواين ر
دال مىMشو،آنگاه كه سؤ(ع)سالت امام مهدى رDه دربار(ع)ار ماندند تا آنجايى كه امام باقر استو

لسوة ما سار به رمايد:«بسيرت مى فرق مى دهد؟حضرا سودم رش مره و روبه كدامين سير
؟قال:«الباطل مـا(ص)ه ّل اللسوة رى يظهر الاسلام»،قلت:و ما كانت سـيـرّحـت (ص)ه ّالل

 اذا قام يبطل ما كان فى(ع)كانت فى الجاهلية،و استقبل الناس بالعدل ،و كذلك القائم 
ه پيامبـر به سير(ع)ى امام  مهـدىا فى أيدى الناس و يستقبل بهـم الـعـدل».«آرّالهدنة مـم

ىگشت به گذشته است،و روعمل مى كند ،كه آن ابطال عادات جاهلى و بـاز(ص) خدا
ت مهدى آنگاه كه قيام كند،آنچه در گذشتهنه كه حضراه اعتدال است،همان گوى به رآور

اها به رد و آنان راهد برا از بين خوش را و بى ارزسمى بى محتود باطل مى كند و عادات ربو
٤اند».امى خونه فراست گوصحيح و ر

هاىفتـاردم به رت مران ،دعو:يكى از اهداف بلند پيـامـبـرت به اخلاق نيكـو.دعو٣
ا به بهترين و شايستهMتريندم رل اخلاقى است.از اين رو در همه حال مرشايسته و قابل قبو

ممايد:« بعثت لاتمم مكار مى فر(ص)ل خداسونه است كه ردند.اين گوت مىMكرها دعوكار
نها اينMگوسالت عظيم رآن اين ر.و نيز قر٥م الأخلاق و محاسنها» الأخلاق» و«بعثت بمكار

ÔuÓ�« ]cÐ ÍÓFÓYÓK �_« wÒOÒsOÓ— ÓÝÔ� ôuMÚNÔrÚ¹ Ó²ÚKÔŽ uÓKÓOÚNrÚ¹¬ ÓðUtË Ó¹ÔeÓ.ÒNOrÚË Ó¹ÔFÓKÒLÔNÔrÔ¼سيم مى كند :« تر

�«ÚJ²Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚLÓWÓË Ó≈ÊÚ. Ó½UÔ� «usÚ/ Ó³ÚqÔ� ÓH{ wÓ‰öÌ� Ô³sOÌå®لىسوست آن كه راو ؛)٢ / ٦٢ه الجمعة،سور
ها پاكيزدار و اعمال آنان راند و كرا بر ايشان فرو خوانگيخت،تا آيات او ردم برا در ميان مرر

د».د،و كتاب و حكمت به آنان بياموزساز
سالتدم به حكمت هاى الهى،يكى از اهداف رن ساختن مـرهنموكيه و تعليم و رتز

نقل (ص)نى از پيامبرناگواست.از اين رو جملات گو  (ص)ه پيامبر اسلام انبياى الهى به ويژ
٦م صالح الأخلاق» و يا «حسن الأخلاق».ّما بعثت لاتمّشده است از جمله:«و إن

لة لنا دوّمايد:«إنمى فـر (ع)ت مهدى ان حضر اخلاق منتظرDه نيز دربار(ع)امام صادق 
ن من أصحاب القائم فلينتظر و ليعـمـله أن يكـوّه بها إذا شاء»،ثم قال:«من سـرّيجئ الل

د و آنگاه كهاهد بـولتى پايدار خواى ما دوع و محاسن الأخلاق و هو منتظر…»؛«بـربالور
ان اود از يارست دارد:«آن كس كه دومواهد يافت».سپس فـراهد تحقق خـوند بخوخداو

ا داشتهترين اخلاق رعايت نيكوباشد ،پس  به انتظارباشد و بايد عمل به پاكى ها كند و ر
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٧باشد.اين شخص منتظر حقيقى است».

لهم وس العباد فجمع به عقوئوضع يده على رد:«اذا قام قائمنا ومو نيز فر(ع)امام باقر
مانى كه قائم ما قيام كند،دست بر سر بندگان مى نهد،آنگاه عقلMهاىأكمل به اخلاقهم؛ز

٨سد».د مى رد و اخلاق آنها به كمال خوآنان جمع مى شو

ËÓ�ÓIÓbÚð¬ ÓOÚMÓÐ UÓM≈ wÝÚdÓz«qOÓ�« ÚJ²Ó»UÓË Ó�«Ú×ÔJÚrÓË ÓM�«^³Ôu]…ÓË Ó—Ó“Ó/ÚMÓ¼UÔrÚ:«دمندگى مرتقاى سطح ز.ار٤

�sÓD�« ]OÒ³Ó UË ÓKÓC]KÚMÓ¼UÔrÚŽ ÓKÓ�« vÚFÓ�UÓLsO«،ايى ومانروائيل كتاب و فر؛«به بنى اسر)١٦ / ٤٥(الجاثية
ى بخشيديم».ترا بر جهانيان برى شان ساختيم و آنان ره روزهاى پاكيزى داديم،و چيزپيامبر
»ËÓ�ÓIÓbÚÐ Óu]√Ú½ÓÐ UÓM≈ wÝÚdÓz«qOÓ� Ô³Óu]√ÓB bÚ‚ÌË Ó—Ó“Ó/ÚMÓ¼UÔrÚ� sÓD�« ]OÒ³Ó U« ائيل؛«بنى اسر)٩٣ / ١٠نس،(يو

ديم».ى هاى پاك نصيبشان كرن] جايگاهى پسنديده داديم و از روزعودى فرا [پس از نابور
ا بالادم رندگى مردند و سطح زدند و تلاش كركت ها مى آوردم براى مران برى پيامبرآر

د آنان؛بهجوكت وند متعال نيز به برامش و آسايش ببخشند.خداوندگى و آرند و به آنها زببر
ساند.فيع و پسنديده مى رگى مى بخشد و به جايگاهى رافت ،بزرى ،شرترآنها بر

دم به ستم از دست دادهMانـد،داند آنچه مـرگراى باز نيز در تلاش بـر(ع)دعومهدى مـو
مان و مستمنـداناه محروخته اند،در راى خويش انـدوا حاكمان جور برمىMباشد.آنچـه ر

مايد: مىMفر(ع)داند.از اين رو است كه امام صادق د بر مى گرمى نهند و به جايگاه اصلى خو
ضجت الأرامه الجور،و آمنت به السبل،و أخرّتفع فى أي«اذا قام القائم حكم بالعدل و ار

 ما قيام مى كند،به عدالت حكم كند(ع) إلى أهله …؛آن گاه كه مهدىّ كل حقّدكتها و ربر
احتـى واى را بركاتـش رمين بـرد،زا امن مـى سـازاه ها را بر مى چيـنـد ،رگار ستـم رو روز

٩د».دانده مىMشوان به آنان باز گرق حق دارد،و تمام حقون مى ريزدم بيروآسايش مر

(ع)مايد:«آن هنگام كه قيام امور به صاحب الامر مى فر(ع) ى امام صادقدر كلام ديگر

د وار مى سازا همـوندگى ر پستى و بلندى هاى زDك و تعالى همهند تبـارمنتهى شد،خداو
ام و آسايشىاى معيشتى آرداند،تا آنجا كه دنيا برد بر مى گراقعى خوا به جايگاه وهر چيز ر

.و هم چنـيـن١٠سـنـد»د مـى راقعـى خـوق واهم مى آيد و هـمـگـان بـه حـقـواگيـر،فـرفـر
ا پيـداكات،احدى رف زاى مصـرسد كه بـردم به آنجا  مـىMرندگى مرمايد:«سطـح زمىMفـر

١١اى دريافت صدقه،كسى باقى نمىMماند».ند كه بردمان آنچنان بى نياز مى شونمىMكنند و مر

Dخ كنندهد كه منسو دينى جديد ظهور كر(ص) م:با بعثت پيامبر اكرائه دينى جديد.ار٥



١٩٤  (ع)قرآن و حكومت جهانى امام زمان سال�بيست و يكم

د كه در مقابل آن ايستـادنـد ونه بود.اين گـواسته هاى جاهليت بـوهمه اديان قبلـى و خـو
اى راندند، وگر خوا ساحر و جادودند. او را به ده ها اتهام متهم مى كر ر(ص)پيامبر اسلام 
ابر همه آنها در بر(ص)ل خداسوا رّم گذشت گانشان دانستنـد.امسو آداب و رDپايمال كننده

د.ا تسليم امر الهى كردم رد تا مرايستاد و از دين جديد خدا دفاع كر
ناهند از صحنه بيروا نيز به اين اتهامات ،مى خو مى آيد،او ر(ع)مان آنگاه كه امام ز

د مى دانند.ى خو پندارِج از دينند و لى خارا نمى پذيرند كسانى كه او ركنند و بسيار
ا به هـما به خوبى بيان داشته و بعثت و ظـهـور ر اين دو تصوير زيـبـا ر(ع)امام صادق

ّه فى بـدوّل اللسوده است:«إذا قام القائم جاء بأمر جديد كـمـا دعـا رمـوده و فرملحق كـر
گار كه مهدى ما ظهور كند با دينى جديدى مى آيد آن چنانالإسلام إلى أمر جديد؛آن روز

١٢اند».اخوا فردمان رى جديد مرل خدا در ابتداى اسلام به امرسوكه ر

 ½]LÓ�« UÚLÔR?Ú�MÔÊuÓ≈ šÚuÓ…ÏK ÓQÓBÚK?×ÔÐ «uÓOÚsÓ√ ÓšÓu?Ó¹ÚJÔrÚå≈«ى و صميميت و يكـدلـى:ادرج بر.او٦

ËÓôد اصلاح كنيد» و «ان خوادرند،پس ميان برادرمنان با يكديگر بر ؛«مؤ)١٠ / ٤٩ات،(الحجر

ðÓJÔ½uÔ. «uÓ�U]cs¹Óð ÓHÓd]/ÔË «uÓš«Ú²ÓKÓHÔ� «usÚÐ ÓFÚb� Ół UÓ¡UÓ¼ÔrÔ�« Ú³ÓOÒMÓ U«ن كسانى؛ «همچو)١٠٥ / ٣ان،(آل عمر
اكندگى و اختلاف شدند».فتار پرشن ،باز گرسيدن آيات آشكار و رونباشيد كه با ر

دند.ان كراواه تلاش هاى فرحدت و همدلى آمدند و در اين رى وارقراى بران برپيامبر
ت ازّا با جـديداختند و آنان ردم پرمينى قدم نهادند،به مصالح قبايـل و مـرآنان در هر سرز

اع ؛«با يكديگر نز)٤٦ / ٨ (الأنفال،»ð ôÓMÓ“UÓŽÔK «uÓ²ÓHÚAÓKÔË «uÓðÓcÚ¼ÓVÓ— ×¹ÔJÔrÚحذر داشتند:«قه برتفر
د».هايتان هدر مى رومكنيد،و گر نه ضعي� مى شويد و نيرو

سالتى ،از اهداف و راسته از شعور پيامبرخوهاى برآنى،از شعاراين جمله بلند قر
 ؛«به ريسمان)١٠٣ / ٣ان،(آل عمر»ËÓŽ«Ú²ÓBLÔÐ «u×Ó³ÚqK�« ]tł ÓLFOÎË UÓð ôÓHÓd]/Ô«uلان الهى است:«سور

اكنده نشويد».نيد و پرمحكم و به هم تنيده الهى چنگ ز
 به بريدعجلى آنگاه(ع)دم،امام باقرت مهدى و همدل گشتن  مرمت حضر حكوDهدربار

ان ها به عقـبدم در همـه دوردند:«مـرمود،فرفه تعريـ� كـرخى اصحاب در كـوكه از بـر
ند،مهدى ماى و همدلى نـدارادرا نمى كنند و با هم بـرد الهى رعايت حدوگشتهMانـد و ربر

ان او بهفاقت،صدق و صداقت خالص و آن چنان يـارفق و راه رقيام مىMكند،قيامى همـر
د و كسىمى دارستش برد از جيب دوند كه هر كس حاجتى دارديك و يكدل مى شوهم نز



١٩٥ ٨٣ و ٨٢شمار�  اهداف بعثت و اهداف ظهور

١٣داند».ا بر مى گرد و سپس آن رمانع او نمى شو

ÓÝÔ¹ ôuÓ²ÚKÔŽ uÓKÓOÚJÔrÚ¹¬ Ó UK�« ]t� Ô³ÓOÒMÓ UÌ—«ه با نادانى:تقاى سطح علم و دانش و مبارز.ار٧

�OÔ^ÚdÃÓ�« ]cs¹Ó�¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Ó U� sÓE�« ^KÔLÓ U≈ �ÓM�« v^—u«،لانى كهسو ؛«ر)١١ / ٦٥(الطلاق
هاىده اند و كارا كه ايمان آورانند،تا كسانى را بر شما مى خوشنگر خدا رشن و روآيات رو

د».شنى در آورشايسته انجام داده اند از تاريكى هاى جهالت به رو
»�ÓIÓbÚ� Ós]K�« ]tÔŽ ÓKÓ�«  v?ÚLÔRÚ�MsOÓ≈ –ÚÐ ÓFÓYÓK NOrÚ— ÓÝÔ� ôus?Ú√ Ó½ÚHÔ&NrÚ¹ Ó²ÚKÔŽ uÓKÓOÚNrÚ¹¬ ÓðU?tË Ó¹ÔeÓ.ÒNOrÚ

ËÓ¹ÔFÓKÒLÔNÔrÔ�« ÚJ²Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚLÓWÓË Ó≈ÊÚ. Ó½UÔ� «usÚ/ Ó³ÚqÔ� ÓH{ wÓ‰öÌ� Ô³sO«ند برخداو ؛«)١٦٤ / ٣ان،(آل عمر
دما بر مرانگيخت ،تا آيـات او ردشان برلى از خـوسومنان منت نهاد،كه در ميان آنـان رمؤ

د ،هر چند در گذشته،درد،و به آنان كتاب و حكمت بياموزاسته سازا پيراند و آنان ربخو
دند».اهى آشكار [و جهل و نادانى] بوگمر

شنى بيان شـده و آنان،ديگر بار در اين آيات و آيات مشـابـه آن بـه روسالت پيامبـرر
ء استفاده حاكمان جور و سـتـمد سواهى است.جهالتى كه مـورنجات از جهالت و گمـر

انند،و پيامبرار گيردمان در عقب ماندگى و استضعاف قرد مرد و باعث مى شوار مى گيرقر
ستادهMاندا فرسلت؛مرعلم ارّمايد:«بالت مى فر(ص)ى آنان تلاش مى كنند،لذا پيامبراى بيداربر

مايد:«فبعث فيهـمان مىMفـر اهداف بعثت پيامبـرDه دربار(ع).و امام على ١٤م باشـم»ّتا معل
ستاد تا ميثاقند فرا خداولان رسول؛را دفائن العقوته…و يثيروهم ميثاق فطرسله…ليستادور

١٥ند».ا آشكار سازد آدمى رهاى پنهان عقل و خرستانند و نيروا بازى رفطر

دى از نقل شده است:«مـر(ع)ايتى از امام باقرهم در رو (ع)مانمت امام ز حكوDهدربار
د؛ا تا آنجا بالا مىMبرد و حكمت و علم راهد كراهد آمد كه چنين و چنان خوما أهل بيت خو

نان در خانه خويش با كتاب خـدا وسيد كه حتـى زاهد ردم به آنجا خـوگاهى مـرو سطح آ
د:«آنگاه كه قائم ماموى فر.و در كلام ديگر١٦ت پيدا كنند»ت قضاو ،قدر(ص)سنت پيامبر

كتقا مى يابد و فهم و درد،عقل آنان ارار مىMگير او بر سر بندگان قرDهقيام مى كند و سيطر
ل نقل مى كند به اين نكتـهّ در سخنى كه مفـض(ع).امام صادق ١٧د» در آنها جمع مىMشـو

د و بندگان بـهخشان مى شـومين به نور الهـى دره مى كنند كه:«با ظهور قـائـم مـا،زاشار
مند نيستند ؛و ظلمت و تاريكى و جهـالـت از آنـهـا دورسند كه ديگر نـيـازانيتى مـى رنور

١٨دد».دم باز مىMگرى مرمين به رود و گنج هاى زمىMشو



١٩٦  (ع)قرآن و حكومت جهانى امام زمان سال�بيست و يكم

اى نجـاتند بـرمان خـداوان الهى بـا فـرپيامـبـرلت هاى بـاطـل:چيدن بـسـاط دو.بر٨
ن هاعوت ها و فرمت هاى جور و ستم آمدند و در مقابل طاغـوچيدن حكـوانسانMها و بر

آنچيدند،كه در داستان هـاى نـقـل شـده در قـرا برمت آنـهـا رايستادند و عاقـبـت،حـكـو
دنكشان دران و گرارّان و جبارفين و شاد خومجيد،اين نكته بيان شده است،آنگاه كه متر

ف كـه در خـاتـمـهخره زسـور٢٥تـا٢٣ان مىMايسـتـادنـد.از جـمـلـه آيـات مقـابـل پـيـامـبـر
»؛«اين شد كه ما از ايشان انتقامKÓ½UÚ²ÓIÓLÚMÓ� UMÚNÔrÚK Ó½UÚEÔdÚ. ÓOÚnÓ. ÓÊUÓŽ Ó/U³ÓWÔ�« ÚLÔJÓcÒÐsOمايد:«مىMفر

ده است».نه بون بنگر كه عاقبت تكذيب كنندگان حق و حقيقت چگوفتيم و اكنوگر
تمت جهانى حضرمان و مستضعفان داده شده كه در حكواى محرو الهى برDعدهاين و

ËÓ½Ôdb¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔs]Ž ÓKÓ�« v]cs¹ÓÝ« Ú²ÔC?ÚFHÔK «u—_« wÚ÷Ë Ó½Ó−ÚFÓKÓNÔrÚاهد يافت:« تحقق خـو(ع) مهدى

√ÓzL?]WÎË Ó½Ó−?ÚFÓK?ÓNÔr?Ô�« Úu?Ó—«Łs?OÓ «،اده؛«ار) ٥ / ٢٨(القصـصDفته و بـرار گـرند بـر آن قـر نهايـى خـداو
ار دهد».ث جهان قرارهبر و وا امام،رت نهاده است تا آنان رّمستضعفان جهان من

سد:اء مى ر اسرDه سور٨١ Dد به آيها بيان مى دارخى آيات ر  آنگاه كه تفسير بر(ع)امام باقر
»ËÓ/ÔqÚł Ó¡UÓ�« Ú×Óo^Ë Ó“Ó¼ÓoÓ�« Ú³ÓÞUqÔلة الباطل؛آن گاه كهمايد:« و إذا قام القائم ذهبت دو» مى فر

١٩د».چيده مى شومت هاى جور برلت باطل باقى نمى ماند و بساط حكوقائم قيام كند،دو

لة الحق مع القائم نصيب؛بامايد:«ليس له فـى دو مى فر(ع)و در حديثى امام صادق
٢٠ان باقى نمىMماند».اراى دنيا خوه اى برد ،ديگر نصيب و بهرعولت مهدى موآمدن دو

ى مىMطلبد.صت بيشترد كه فرد دارجوى وان ديگراومينه نكات فردر اين ز

.٦٦ / ٥١ار،.بحار الأنو١
.١٦ / ٧٢.همان،٢
.٣٥ / ٢.الحياة،٣
.٣٨١ / ٥٢ار،.بحار الأنو٤
.٣٠٨ / ٦ان،.الميز٥
.١٩٢ / ١ى،.طبقات الكبر٦
.٢٠٠ /.الغيبة«نعمانى» ٧
.٣٣٦ / ٥٢ار،.بحار الأنو٨
.٣٣٨ /.همان ٩

.٣٢٨ /.همان ١٠

.٣٣٩ و ٣٣٧ /.همان ١١
.٣٣٨ /.همان ١٢
.٣٧٢ /.همان ١٣
.٥٤ / ٢.الحياة،١٤
.همان.١٥
.٣٥٢ / ٥٢ار ،.بحار الأنو١٦
.٣٣٦ /.همان ١٧
.٣٣٧ /.همان ١٨
.٦٢ / ٥١ار ،.بحار الأنو١٩
.١٣ /.همان ٢٠
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